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  فهرست علایم اختصارى
  

 AbgG                    قانون نمایندگان پارلمان فدرال

 AG VwGO NW      وستفالنقانون آیین دادرسى دادگاههاى ادارى در نرُدراین

 AktG                     ]دولتى[ قانون شرکتهاى عمومى

 AsylVfG                   قانون پناهندگى

 AuslG                       قانون خارجیان

 BauGB                    سازىقانون فدرال ساختمان

   BGB                            قانون مدنى
 .BGBl                     روزنامه رسمى قوانین فدرال

 BGH                         دادگاه عالى فدرال

 BGHSt                آراى دادگاه عالى فدرال در امور کیفرى

 BGHZ                   آراى دادگاه عالى فدرال در امور مدنى

 BImschG               قانون فدرال حفاظت از محیط زیست

 BNatSchG                       قانون فدرال حفظ طبیعت

 BRAGO                  الوکاله وکلاقانون فدرال حق

 BRAO                       وکلاقانون فدرال 

 BRRG                 قانون نظام جامع حقوقى کارکنان دولتى

 BVerfGE               آراى دادگاه قانون اساسى فدرال

 BVerwG                قانون دادگاه عالى ادارى فدرال

     DDR                جمهورى دموکراتیک آلمان

   EuGVÜ        کنوانسیون اروپایى صلاحیت و اجراى احکام مدنى و کیفرى

 FGO                     قانون آیین دادرسى دادگاههاى مالى

 GeschO BT                     ه داخلى پارلماننامآیین

 GG                    قانون اساسى

 GmbH-Gesetz               قانون شرکتهاى با مسئولیت محدود

 GKG                       هاى دادرسىقانون هزینه
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 GVG                       قانون تشکیلات قضایى

 HGB                          قانون تجارت

 JGG                           قانون دادگاه اطفال

 KO                    قانون ورشکستگى

 KPD                      حزب کمونیست سرزمین آلمان

 MRK                       کنوانسیون حقوق بشر

 NSDAP               سیونال ـ سوسیالیست آلمانحزب کارگر نا

 ParteienG                            قانون احزاب

 RKG                          دادگاه جدید امپراتور

 RKGO                 قانون اصول محاکمات دادگاه جدید امپراتور

 RPflG                        قانون مأموران قضایى

 SED                       حزب متّحد سوسیالیست آلمان

   SGG                        قانون دادگاههاى اجتماعى
 SRP                         حزب رایش سوسیالیست

 StGB                           قانون جزا

 StPO                       دادرسى کیفرى قانون آیین

 VerfGDR            قانون اساسى جمهورى دموکراتیک آلمان

 VwGO                   قانون آیین دادرسى دادگاههاى ادارى

 VwVfG                   قانون آیین دادرسى ادارى

 ZPO                         قانون آیین دادرسى مدنى

  ZVG                    قانون حراج اجبارى و توقیف اموال غیرمنقول
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  تقدیم به: 
  محضر استاد فاضل، متخلّق و وارسته

  حسین نجفى ابرنَدآبادىجناب آقاى دکتر على
  
  
  

 سپهر آیینه عدل است، شاید
  که هرچه از تو بیند وانماید

  
  مقدمه

  نظمى تا امنیت فرهنگىاز چهارراه بى
  

چهـارراه فقـط بـه     اند و هرکس در ایـن در محلّه ما چهارراهى وجود دارد که در آن همه تنها به فکرِ خویش
اى دیگـر نیـز درسـت روى    عده اعتنا به چراغِ قرمز از آن گذشته واندیشد. برخى رانندگان بىود مىمنافعِ خ

کننـد.  رانان مسافرانِ خود را سـوار و پیـاده مـى   تاکسى کنند. بر سرِ همین چهارراه،خطِّ عابرِ پیاده توقّف مى
اى گیرد. گهگاهى نیز راننـده را آبِ آلوده فرامىبند آورده و چهارراه  هاى محلّه بالاتر معمولاً جوىِ آب رازباله

سو، راننده تاکسى که توانسته مچِ غریبه پاشد. در آنآبها را به سر و صورت آنها مى بدون توجه به عابران، این
 گـردانِ خـود را از  خط را بگیرد، با او در حالِ زد و خورد است. در سوىِ دیگـر، اسـفندگردانى آتـش    خارج از
نسوزد. پسرَك  قیمتشومبیلى وارد کرده و راننده بیچاره مضطرب است که صندلیهاى اتومبیلِ گرانشیشه ات
فـروشِ  کند. روزنامهتکدى مى گیرد و با التماسبالا را مىفروش با لباسى کثیف جلوى ماشینهاى مدلآدامس
مالد. چنـد  ا به شیشه اتومبیلها مىاى چرب رحوله گرد نیز چهارراه را براى پولِ خرُد بسته و دیگرى همدوره

اند. موتورسـیکلتهایى کـه بـدون مجـوز     فروشىچهارراه مشغولِ گلُ اند، در ایننفر که ظاهرا کارگرِ ساختمانى
چنـانى نیـز مبادلـه    اى با هم مزاح و مطایبه نموده و گاهى برخى حرفهاى آنگوشه کنند، درمسافرکشى مى

عابرى  کارى کرده، با صدایى مهیب، از کنارِمحلّه که اگزوزِ موتورِ خود را دست گاهى یکى از جوانانِ کنند.مى
بینید جلوتر، پیرمردى را مى شود. کمىکوب مىگذرد که عابر از ترس میخزنان و با سرعت مىچرخچنان تک

ایـن چهـارراه،   هـاى فرعـىِ   در یکـى از کوچـه   زند: آى بگیریدش.دود و فریاد مىدنبالِ یک موتورى مىکه به
اند و گاهى نیز توپِ آلوده به همان آبهاى کثیف را به سـر و  فوتبال دوست محلّه مشغولِ بازىِهاى ورزشبچه

زند: موز بخور کشُتى بگیـر  خراشش داد مىگرد نیز با بلندگوى روحاى دورهقراضهوانت کوبند.لباسِ مردم مى
  آقا! و... .

به او  تازگى او هم بزن و برو شده، گرفتم وتر آدمِ خوبى بود ولى بهشام را که پیروزى جلوى همسایه
دیگر چـرا؟!   کردید، شماگفتم شما که آدمِ بافرهنگ و پیروِ قانون بوده و حقوقِ دیگران را رعایت مى

» نامهگواهى«که  نامه رانندگى نداشتم حالا گرفتم! چنان به من فهماندپاسخ داد که آن موقع گواهى
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رفتارِ عمومى فرارِ مغزها و  ومرج است. اینجا بود که پى بردم با این منطق وین مملکت جوازِ هرجدر ا
  ها از این مملکت عجیب نیست.سرمایه

  
لحظـاتى،   نظمىِ حاکم بر آن، دست کم بـراى نگذشته باشد و بى» چهار راه محلّه ما«کمتر کسى است که از 

پردازیم. در آن مى رفته و به کنکاش» نظمىبى«ى هیچ مقدمه سراغِ این فکرِ او را مشغول نکرده باشد. پس ب
دسته از هنجارشکنیهاست آن نظمى شاملِتوان دو نوع دانست: گونه نخست بىنظمى را مىدر یک تقسیم، بى

د ــ وبیش وجود دارنغیرپیشرفته کم الحال که در همه جوامع چه پیشرفته و چهکه تنها توسط افرادى معلوم
تـوان بـا ایـن افـراد     بدیهى است در صورتى مـى  گیرد.و انحرافشان منشأ روانى، تربیتى و... دارد ــ صورت مى

عبارتى، از پیش، هنجارى وجود اجماع داشته و یا به تر اجتماع در مورد آنچه نقض شدهبرخورد کرد که پیش
اى، د است تا به هر شکل و با تشبث به هر وسیلهاجتماع مترص نظمى، هرکس درداشته باشد. در گونه دومِ بى

ومرجِ فرهنگى یا سازمانىِ اجتماعى را هرجهدف خود برسد. این نوع بى بدون اعتنا و رعایت حقوقِ دیگران به
ریـزى بـراى توسـعه ایـن نـوع اجتمـاع، تقویـت نهادینـه شـدن          هرگونه برنامـه  شرطنامیم. پیشعمومى مى

یافتـه و  نظمى مشغولیت حقوق در کشـورهاى توسـعه  اجتماع است. گونه نخست بى نهنجارهایى خاص در آ
آن مشغله و عرصه فعالیت نخستینِ حقوق ــ در کنـارِ دیگـر نهادهـا ـــ در کشـورهاى       پیشرفته و گونه دومِ

  طلبد.انه مىنظمىِ گونه دوم است و گونه نخست آن مجالى جداگدر این مقال تأکید بر بى نیافته است.توسعه
اى کـه  گونه کنند؛ بهترین نقش را در توسعه یک کشور ایفا مىتوضیح اینکه دو عاملِ مغز و سرمایه مهم

ترین کشـورهاى  پیشرفته مندى از همین دو عامل است که، براى نمونه، جمهورىِ فدرالِ آلمان یکى ازبا بهره
اکنون اقتصاد آن یکى جهانى، همِ ین کشور در جنگاى کوتاه از متلاشى شدنِ اجهان است و با گذشت دوره

میزانِ دستمزد است. ولى، عواملِ توسعه تنها در  از نیرومندترین اقتصادهاى جهان بوده و مثلاً داراى بالاترین
ایران نیز هـر دوى آنهـا را دارد. آنچـه جـایش در ایـران       شوند؛ چرا که، براى نمونه،این دو عامل خلاصه نمى

دو عامل (مغز و سرمایه) است. بـا نبـود چنـین بسـترى در      وجود بسترى مناسب براى جذبِ این خالى است
  شوند که چنین بسترى دارند.کشورهایى جذب مى ایران، حتّى مغز و سرمایه ایران نیز به

ئـه  ارا پذیر است؛ یعنى، به خواسـت مـن و شـما.   دست آحاد شهروندان امکانایجاد چنین بسترى تنها به
تأکید بـر مقـامِ    اى از واقعیات روزمرهّ اجتماعى در ابتداى مقدمه، همانا براىشده تنها از گوشهتصویرى اغراق

پـیش شـرط هرگونـه     پذیرىِ اجتماعى در توسعه یک کشور است. به عبـارت دیگـر،  شامخِ فرهنگ مسئولیت
  توسعه مادى، توسعه انسانى و فرهنگى است.

ناتنمایآنچه بدیهى مى آنان در  د اینکه اگر همواره شهروندان بر این باور باشند که تمامىِ حرکات و سکَ
صـورت  آن مـدت و بلندمـدت مخـتص بـه خـود اسـت، در      شـک، منشـأ پیامـدهاى کوتـاه    صحنه اجتماع، بى

آن گـرفتنِ   گیرىِ آنها در حوزه اجتماع بـر پایـه سـنجش و قضـاوتى زنـده و بـا در نظـر       ترین تصمیمکوچک
ظاهر نفعِ شخصـى.  به گردند ــ و نه براساسِپیامدهاى خاصى خواهد بود که سرانجام دامنگیر کلِّ جامعه مى

خیـز بـراى   محیطى مهیا و حاصـل  نامیم؛مى» امنیت فرهنگى«نهادینه شدنِ این باور را در ناخودآگاه جامعه 
  هرگونه توسعه و بسترى جذاّب براى مغز و سرمایه.

ــ و نه  ومرجِ فرهنگىلِ چنین فضایى، چهارراه تمثیلىِ ماست که آنچه بر آن حاکم است هرجنقطه مقاب
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روى اجبار به  ومرج، ناامنى و ظلمى که هر منتقدى را به وسعِ خود از آن اجتماعى که ازامنیت ــ است؛ هرج
و شهرى را به خارج  به خارج از دهدهد: فرزند را به خارج از خانواده، روستایى را وى به ارث رسیده فرارى مى

  اى ناشناخته.از کشور. ولى، فرارى نهادینه از هویتى خودساخته به آینده
     ه داشت که تنها در سایه شکلگیرىِ هنجارهاى اجتماعى اسـت کـه نیـل بـه امنیـتفرهنگـى   باید توج

گردند. تنها در مى روندان شفافدنبالِ شکلگیرىِ این ارزشهاست که حقوق و تکالیف شهپذیر است و بهامکان
خاطر خواهند داشت که در  بستگى و اعتماد داشته و امنیتآن صورت است که شهروندان به جامعه خود دل

امر نیز آگاه باشـد، بـراى حفـظ     داشته و نسبت به این» حقوق«دارند. کسى که در سرزمینى » حقوق«آنجا 
تقریب به ذهن تنها به یادآورىِ یکى  زند. براىومرج نمىشکنى و هرج»حقوق«خود هرگز دست به » حقوقِ«

پرداخت مالیات. پرداخت مالیـات در جوامـعِ    کنیم؛ یعنىاز ملاکهاى تشخیصِ چنین جامعه امنى بسنده مى
شود. مؤدىِ مالیاتى، بدون درگیرى و مصیبت انگاشته مى منزله یک ارزشِ اجتماعىپیشرفته نهادینه بوده و به

سرمایه خارج کـرده و بـدون فـوت وقـت آن را بـه صـندوقِ جامعـه         ان، شخصا، حقوقِ جامعه را از اصلِممیز
هزینه مالیات پرداختىِ خود نیز احساسِ مسئولیت نمـوده و آن را دنبـال    پردازد. وى حتّى نسبت به نحوهمى
انـد و  مین شـهروندان ارتقـا یافتـه   فرهنگى). از سویى، مدیرانِ جامعه نیز از میانِ ه کند (نمودى از امنیتمى

اند. از این گذشته، احساسِ مسئولیتى که مؤدیـانِ مالیـاتى در پیگیـرىِ    اشخاصى بامسئولیت بنابراین آنها نیز
 کنـد، از ایـن رو وى رأسـا   گو مىهزینه مبالغِ خود دارند، مقامِ مربوط را نیز در برابرِ افکارِ عمومى پاسخ نحوه
تنهـا در   گیرى کند (نمودى از امنیت ادارى؛ مگرنه این است که مـدیرانِ نـالایق  تصمیمتواند دلبخواهى نمى

اجـزاى مبـالغِ    توانند خود را جا زده و مشغول باشند؟). تنها در این صورت است که ریزترینجوامعِ ناامن مى
کنـد،  مشاهده مـى  خود گاه که مؤدىِ مالیاتى این آثار را به چشمِپرداختى منشأ آثارى ملموس گردیده و آن

  شود.تر مىگرمبراى پرداختهاى بعدى دل
 دنبـالِ چنـین اجتمـاعِ باسـامانى    ماننـد، بـه  مغز و سرمایه نیز که معمولاً کمتر در بند تعلقّات بـاقى مـى  

  کنند.مى گردند و در پرتوِ محیطى چنین امن موجبات توسعه هرچه بیشترِ آن را در تمامىِ ابعاد فراهممى
سـطحِ   گیرىِ دراند، هر گونه موضعتر ایجاد شدهچنین اجتماعى که هنجارهاى مورد اجماعِ آن پیشدر 

ع، نقشِ اجتماع عملى حقوقى است و به ب اجتماعهـاى   گـردد. حقـوق در  علمِ حقـوق نیـز آغـاز مـى    » اصلىِ«تَ
تعـدیات اقلّیتـى    در برابـرِ شـده آن اجتمـاع را   پیشرفته نقشِ پاسدارى و صیانت از تمامىِ امنیتهاى نهادینـه 

دنبـالِ  مـردم نهـاده و بـه    الحال برعهده دارد. درنتیجه، حقوق در این نوع اجتماعها، بیشتر، پا جاىِ پاىمعلوم
نیرومندىِ امنیتهاى نهادینه در باورِ  لو ــ به علتّدارد؛ واقعیتى که در نظامهاى پیشرفته کامنمردم گام برمى

  تر است.عمومى ــ ملموس اجتماع و وجود افکارِ
 ماتىِ«ولى، کارکردسـازى ـــ در  گرُیز، بیشتر، رهبرى و هـدایت و فرهنـگ  حقوق در جوامعِ حقوق» مقد 

خطیـر و   گیرىِ در سطحِ اجتماع است؛ نقشى بسیارکنارِ دیگر نهادها ــ نسبت به پیامدهاى خاص هر موضع
تجربیـات کشـورهاى    نگر است. گـردآورىِ جانبهارىِ همهگذشک نیازمند مطالعه و سیاستشده که بىحساب

جانبدارى که آفـت تحقیـق    دسته نخست در نیل به امنیتهاى نهادینه، در این مقطع، بدون هرگونه تعصب و
اى را کـه  هاى اجتماعىاگر حلقه است، بسیار ضرورى ــ ولى نه کافى ــ است. در عصرِ ارتباطات و اطّلاعات،

حقوقِ آلمان و یا دیگر کشورهاى جهـانِ   تفاوتى در برابرِاند، در نظر آوریم، بىتر شدنلِ تنگهر لحظه در حا
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ت اسـت. مگـر     تجربه اول به هیچ وجه پذیرفتنى نخواهد بود؛ چرا که استفاده از هاى دیگران شرط حسـنِ نیـ
تحقیقات کرده و حتّى فرهنـگ   هاى کلان صرفقرنهاست بودجه سمت دیگرِ این جریان، غربیانى نیستند که

  نمایند؟تدریس مى و عدالت شرق را نیز تحقیق و
م است مطالعات تطبیقىِ صرف، کارکرد هدایتگرى و فرهنگ گریـز  حقـوق  سازىِ حقوق را در جوامعِمسلّ

ا برخـوردى افتراقـى ر   هـاى هـر اجتمـاعى،   فرضـها و زمینـه  برآورده نخواهند کرد؛ چرا که بافت مختلف پیش
هاى خامِ این مطالعات و دیگر داده شده، بر اساسِگذارىِ بومىطلبد. لذا در مرحله بعد، تدوینِ یک سیاستمى

ه بـه     منابع و همچنین با کارِ مشترك تمامىِ دانشمندان ضرورى است ــ البته در سایه تفاهمِ متقابـل و توجـ
ت     ضرورتهاى نوظهورِ زمانى و مکانى. چرا که سرانجام، قواى حکومتى باید براى همین مردم، بـا همـین هویـ

موضوعِ فعالیت قرار دادنِ انسانى خیالى ــ چه غربى و چـه   ریزى کنند. مگر نه این است کهاجتماعى، برنامه
  زند؟ گرُیزهاى نهادینه آن دامن مى اى، تنها بهشرقى ــ در چنین جامعه

 مِ عملـى در ایجـاد امنیـت، کوشـش درجهـت درگیـر      ترین گابه نظرِ نگارنده این سطور، نخستین و مهم
مواقـعِ   اى کـه حاکمیـت کـارایىِ آن را در   ساختنِ ذهنِ شهروندان نسبت به حقوق و تکالیفشان است؛ تجربه

کـارکرد خـود را    بحرانى و ضرورى مانند جنگ یا انتخابات آزموده است. امروزه، باید تمامىِ ارکـانِ حاکمیـت  
در فعالیتهایشـان،   جانبه نفعِ مسـتقیمِ تمـامىِ شـهروندان   م تعریف کنند و با نمایشِ همهنام و از طرف مردبه

واقعى و درگیرىِ ذهنىِ مردم  لحظه ایشان را براى خود به دست آورند. تنها با مشارکتبهامتیازِ پیگیرىِ لحظه
یگـر ادارات نیـز چشـمانى    سـوى د  گـردد و از رفته، حقوق ملکه ذهنِ شهروندان مىاست که از یک سو، رفته

عمالِ خود خواهند یافت؛منتقد را همیشه مراقبِ کوچک تـر گفتـه   گونه که پـیش حقیقتى که ــ همان ترین اَ
ادارى به شد ــ براى تمامىِ جامعه، به شکلى دو سویه، هم امنیت دنبال خواهد داشـت؛  فرهنگى و هم امنیت

  است. امنیت توسعه و امنیت اقتصادى نیز در گروِ این دو
ترین قوى مندى از یکى ازقوه قضائیه نیز در ایجاد چنین بسترى مسئولیتى بس خطیر را ــ به علتّ بهره

بـراى آمـادگى در    گونه که ارتش، سـربازانِ خـود را  کشد؛ زیرا هماندوش مىابزارِ آموزشِ عملىِ مدنیت ــ به
ایجـاد و حراسـت از    ه نیز باید آحـاد اجتمـاع را جهـت   دهد، این قودفاع و حراست از کشور مشقِ نظامى مى

هاى مردم برده درونِ خانه دهد. این مهم میسر نیست مگر آنکه علمِ قضا به» مشقِ مدنیت«امنیتهاى نهادینه 
نیز در مورد رفتارشان داشته باشند.  عملى» قضاوتى«شود. شهروندان باید بتوانند وراى مباحث نظرىِ صرف، 

گشوده شود. آنها بایـد بتواننـد فاصـله میـان      روى همهباید درِ دادگاهها به» قضاوت«اى فراگیرىِ شیوه لذا بر
بینـد و درنتیجـه   مانعى ببینند. آیا از آن که نمى هیچکنند، بىدهند و آنچه را خود عمل مىآنچه را شُعار مى

  اشت؟اجتماعى د توان انتظاراتى در حد اخلاقِ مسئولیتداند مىنمى
 کنـد، همـین  مـى » توزیـع «مگر نه این است که در حالِ حاضر تنها نهادى کـه در ایـن جامعـه امنیـت     

 دادگاههایند، چرا نباید سهمى از آن، نصیبِ شهروندى شود کـه در سـرماى نـاامنىِ بیـرونِ دادگـاه در حـالِ      
نخواهـد   یادین در بسترِ اجتمـاع گاه منشأ تحولات بنلرزیدن است؟ توزیعِ امنیت بدون دخالت شهروندان هیچ

گیرىِ هنجارهـاى  شکل ومرجِ فرهنگىِ حاکم، جایى را براىشد. آیا بدون چنین تحولى در بسترِ اجتماع، هرج
و » نادرسـت «و » درسـت « اجتماعى باقى خواهد گذاشت؟ این حقِّ مردم است که بـا چشـمانِ خـود دربـاره    

  کنند.» قضاوت«پیامدهاى اجتماعىِ هریک 
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نکرده  گاه مردم با تمامِ وجود حقوق را لمسدرگیرىِ ذهنىِ شهروندان در محاکمات دادگاهها، هیچ بدون
داشت. زیرا مقدمه  گونه مشارکت ذهنى و جسمى نخواهندشان هیچدهىِ اجتماعِ آشفتهو درنتیجه در سازمان

مردم، با واگذارىِ امـورِ جـارىِ    تعالىِاست. در دنیاى امروز، باید از رشد و » بیدارىِ فرهنگى«امنیت فرهنگى، 
هـاى  بودن خارج کرده و هم هزینـه  دست خودشان، هم خود را از زیرِ سؤالآنها ــ همچون قضاوت و... ــ به
رف برنامه گذشته را ص یاتهاى کلان نماییم.ریزیها و توسعهتصد  

مشـارکت   منـد و پیشـرفته از  امها، نمودهایى نظNGOنهادهایى مدنى چون هیئتهاى منصفه، داورى و 
عهـده دارنـد.    اى را در درگیر کردنِ ذهن و جسمِ شهروندان بـر زنده شهروندان در امرِ قضا بوده و نقشِ عمده
خودنـد. بنـابراین،    منـد بـه پیگیـرىِ امـورِ جـارىِ محلـّه      اى علاقـه مطمئنّا اهالىِ هر محلّه بیش از هر مسئله

وسیله ارتباط جمعى نیز ــ چه  گزینه براى مشارکت اهالىِ محل است. هررسیدگیهاى قضایىِ محلّى بهترین 
علاقه خود از دادگاههـا خبـر گرفتـه،     المللى ــ باید بتواند به تناسبِ تخصص ومحلّى، چه کشورى و چه بین

 مستقل و ویـژه قضـاى همـان شـهر منتشـر      اىگزارش تهیه کند. در مقابل، دادگسترىِ هر شهر باید روزنامه
رفا سـلاحى بـراى       بار تحقیقى (و نه تبلیغى؛ چرا که تبلیغاى ایننماید؛ روزنامه وسیله سـازندگى نبـوده و صـ

پیروزى بر حریف دیگر کارایى ندارد) که هم کارایى یـا   تخریب و خارج کردن حریف از میدان است و پس از
تدابیرِ لازم ـ عدم کارایى قوانین را به مسئولان ــ جهت گو و مدافعِ منطقىِ دهد و هم پاسخـ بازتاب مىاتخّاذ

  ها و افکارِ عمومى است.رسانه عملکرد قضاى آن شهر در برابرِ
نیست.  قانونى خوردنِ یکى به جاىِ همگى منطقىمدعىِ بلامنازعِ دفاع از قانون بودن و غمِ بى

فوتبال کند، باید  را کارشناسِهاى مردم برده و همه تواند ورزشِ فوتبال را به خانهحاکمیتى که مى
مردم ببرد و همه را  هاىحقوق را نیز به خانه» حقایقِ«تر ــ بتواند ــ البته با تدابیرى بسیار دقیق

پذیر نیست و از امکان »قضا«قاضى کند. مگر نه این است که تحصیلِ تمامىِ افراد جامعه در رشته 
» قضـاوتى «باید بـر پایـه    یرىِ ما در صحنه اجتماعگسوىِ دیگر، باز، مگر نه این است که تصمیم

در زنـدگىِ اجتمـاعىِ خـود     گیرى باشد؟ اگر ماوجدانى و زنده در مورد پیامدهاى خاص هر موضع
اى باشند کـه قضـاوت را در   دیدهدانشگاه ترین مقصر قاضیانِقضاوت صحیحى نداریم، شاید مهم

برند. آیا یکـى از معـانىِ   مسلخِ تاریکى مى دالت را بهدهند؛ یعنى، عپشت درهاى بسته انجام مى
  ظلم، تاریکى نیست؟ 

  
  کنیم که در سایه ثبات، امنیت، آرامشبه همین مقدار بسنده کرده و همگى روزى را آرزو مى

  و اعتماد عمومى در کشورمان، بتوان گفت:
 است رنگبه هر کجا که روى آسمان همین            مرو به هند بیا با خداى خویش بساز

*     *     *  
  

عهـده   پس از به پایان رسیدنِ ترجمه اولیه کتاب، مسئولیت یکسان سازى و تهیـه نسـخه نهـایى را نیـز بـه     
ماندند که یـا  مى کار نبود؛ چرا که ابهاماتى باقىگرفتم. مطابقت مجدد با متنِ انگلیسى و اصلاح و اضافه پایانِ
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نویسندگانِ کتـاب ـــ بـه هـر      به علتّ اجمالِ متن بود (مانند عمده مباحث فصلِ نخست) یا تعارض (چرا که
حتّى یک قـانون یـا کنوانسـیون     دلیل ــ گاه در مباحث متفاوت اسامىِ گوناگونى را براى یک نهاد حقوقى و

که همگى آگاهیم ــ مشـکلات ویـژه    طورقى نیز ــ همانارائه کرده بودند). افزون بر این، ماهیت حقوقِ تطبی
دانیم، در زبـانِ  کنم: همان گونه که مىمى خود را داشته که تنها در مورد این کتاب به ذکرِ یک نمونه بسنده

شـود.  خلاصـه مـى  » دسـتور «و » قـرار «کنـد، در  مـى  حقوقىِ فارسى آنچه دادگاه در قالبِ غیر از حکم صادر
، Anordnung ،Befehlبه صدورِ نهادهایى چـون   ،(Urteil)دادگاه آلمانى افزون بر حکم  که یکدرحالى

Beschluß ،Verfügung بدیهى است با معادلِ فارسىِ آنها ــ قرار و دستور ـــ   کند کهو ... نیز اقدام مى
، تا آنجا که بضـاعت  موارد اجمال، تعارض و دیگر مشکلات نیز هرحال، درپوشىِ کاملى نخواهند داشت. بههم

، اینترنـت  المعارف بریتانیکادائرهمنابعِ جانبى (فرهنگهاى معتبرِ حقوقى،  داد، با مراجعه بهناچیزمان اجازه مى
  گیرى شد. و...) تصمیم

فصـل   و 7، نیمه اول فصـل  1مند که پس از ترجمه فصل جا دارد که از مترجمِ همکار، آقاى حمید بهره
اگـر نبـود    ها را نیز به جان و دل پذیرفتند، تشکرّ شـود؛ نامهحمت استخراج و تنظیمِ واژه، با رویى گشاده ز8

بـدین شـکل ارائـه     سازىِ کتاب، مسلمّا کارهمیارى و مساعدتهاى علمى و فنىِّ ایشان تا آخرین مراحلِ آماده
دوسـتى  و فرهنـگ بلنـدنظرى   رضا جمشـیدى بـراى آن همـه   لطفى است اگر از جنابِ آقاى علىشد. کمنمى
ایشان همراه بود. آقاى دکتـر حسـن    گذارى نشود؛ مراحلِ آغازینِ شکلگیرىِ این اثر با حمایت و علاقهسپاس

نامه پایانِ در آلمان نیز واژه» المللخارجى و بین مؤسسه ماکس پلانک براى حقوقِ جزاى«رضایى، پژوهشگرِ 
گـذاریم.  مند کردند. از ایشـان نیـز سـپاس   صلاحىِ خود بهرها کتاب را به دقتّ بررسى و ما را از پیشنهادهاى

اى بـا مـا داشـتند و آقـاى     مراحلِ اولیه کـار همکـارىِ صـمیمانه    همچنین از آقاى مرتضى وصالى نیز که در
دانـیم از  نهـایى را بـدقت بـازخوانى کردنـد. در پایـان لازم مـى       محمدعلى گرجى ویراستار سازمان که مـتن 

کـه در جهـت اعـتلاىِ فرهنگـىِ     » تدوینِ کتبِ علومِ انسانىِ دانشـگاهها  سازمانِ مطالعه و«مسئولانِ پرتلاش 
  کنیم. دارند، تشکرّکشورمان گام برمى
ارائـه   بار است که اطّلاعاتى تفصیلى در مورد نظامِ دادگسترى در آلمـان بـه زبـانِ فارسـى    براى نخستین

خطاى احتمـالى   نه منتظرِ نقدهاى عزیزان، درباره هر خبط وگردد. این نکته را به فالِ نیک گرفته، خاضعامى
  1هستیم.
  

  محمد صادرى توحیدخانه      
  هجرىِ خورشیدى ـ تهران 6/2/1382
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  گفتارپیش
  

آن  جـاى هـراس از تـأثیر   حقوق تطبیقى دیروز یک تفریح بود اما، فردا یکى از علوم خواهد شد. به«
  »باید از آن استقبال کنیم.

  
رىّ است که از پایان جنـگ جهـانى دوم بـه   این کلمات برگرفته از تلاش هزاران حقوق تأسـیس   دان اروپاى ب

مشهور اسـت کـه    اند. امروزه، چنینجوامع اروپایى ــ که امروزه به شکل اتّحادیه اروپا درآمده ــ کمک کرده
  شود.نمى دانان اروپاى برّى پذیرفتهدیگر عذر ندانستن حقوق خارجى از حقوق

رىّ ــ است. لُردبا این حال، جمله آغازین پیشگفتار از آنِ یک حقوق گـُف   دان انگلیسى ــ و نه اروپاى ب
آن رابیان کـرد. از   4در شهر ویلبرفورس 3»لوآینده کامن«در سخنرانى خود با عنوان  1997در سال  2چیولى

رىّ، همکاران انگلیسىِ آنها منظر حقوق لـوى خـود   مراقبت از کامن طى قرونى متمادى مشغولدانان اروپاى ب
صـادر کردنـد. بنـابراین، حقـوق      اند. آنها نهادها و قواعد خود را به کشورهاى زیـادى در سرتاسـر جهـان   بوده

دانان آلمانى حقوق بیگانه براى حقوق کشورشان در بسیارى از اقلیمهاى خارجى زنده ماند. از این رو، مطالعه
  دانان انگلیسى.رى است تا براى حقوقواجد ضرورت بیشت

بسـیارى از   امروزه، جهان تغییر یافته و با آمدن یورو، اروپا، بیش از پیش، یکپارچه شده است. در آینده،
گسـترده تجـارى،    اکنـون، ارتباطـات بسـیار   دانان انگلیسى با اروپاى برىّ رابطه برقرار خواهند کرد. همحقوق

هـایى در شـهرهاى   شـعبه  اصلى اروپا گره زده است. بسیارى از شرکتهاى انگلیسىبریتانیاى کبیر را به قطعه 
کننـد. همقطـاران   فعالیـت مـى   دان انگلیسـى در مؤسسـات اروپـایى   اند و هزاران حقوقاروپایى تأسیس کرده

 کننـد، بایـد  هستند و کجا کـار مـى   انگلیسى ما براى اینکه بفهمند با چه چیزى سروکار دارند، در چه جایى
  سعى کنند دریافتهایى اساسى از حقوق سرزمینمان داشته باشند.

کننـد،  مى کتاب حاضر بر آن است که دوستان بریتانیایى ما را که در زمینه فراگیرى حقوق آلمان تلاش
رفا،    یارى کند. آنها در این کتاب، توصیف نهادهاى اصلى حقوقى آلمان را خواهند یافت. ایـن  توضـیحات، صـ

انـد از آن  مطالعاتى داشته تر در زمینه حقوق آلمانان درنظر گرفته نشده، بلکه آنانى نیز که پیشبراى نوآموز
خـود در مطالعـه نحـوه کـارکرد      منزله یکى از ابزارهاىگاه که از این کتاب بهاستفاده خواهند کرد؛ ایشان آن

  نظامِ دادگسترىِ آلمان استفاده کنند، مطمئنا ناامید نخواهند گشت. 
  

كپ تو ساندر   5روفسور دکتر اُ
  مونستر

  
                                                             

2. Lord Goff of Ghieveley 
3.٧٤٨and  ٧٤٥pp.  ,[١٩٩٧]I.G.L.Q.  . 
4 Wilberforce . 
5 Dr. Otto Sandrock 
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  مقدمه مؤلّفان
  

بـراى   تر درباره نظام دادگسترى آلمان است که در درجه نخستهدف این کتاب آشنایى یا ارائه دیدى وسیع
نـد نیـز   مندعلاقه دانانى که به این موضوعاندرکاران حقوق نوشته شده، اما براى غیرحقوقدانشجویان و دست

نمایـد. ایـن سـاختارها بـا     مى مند نظام دادگسترى آلمان را تشریحمناسب است. این کتاب ساختارهاى شیوه
  کند، یکسان نیستند.دعوا استفاده مى عنوان ابزارى براى حل اختلاف طرفینِرهیافت انگلیسى که از قانون به

هیئـت   ادینِ نظام رویه قضـایى در انگلسـتان و  کلىّ بنیخواستند به تفاوتهاى بهگاه که مىدر گذشته، آن
وجود این، از  عبارتى رایج بود. با 1»تنگه مانش همیشه وجود دارد«مدونِ حقوق در آلمان توجه کنند، عبارت 

نـدارد، تفاوتهـاى    اى بین این دو بخش از کره زمین وجـود آنجا که با ساخت تونل دیگر چنین سد جداکننده
توان، در درجه نخست، مى شوند. این امر رارفته، بخشى از تاریخ مىو آلمان نیز، رفته بنیادین حقوق انگلیس

رفتـه، بخشـهاى بیشـترى از نظـام     رفتـه  به تأثیر اتّحادیه اروپا بر نظامهاى دادگسترىِ ملـّى مربـوط دانسـت.   
انگلسـتان نیـز    همچنین نظـام دادگسـترى   گیرند ودادگسترى آلمان تحت تأثیر تصمیمات دادگاهها قرار مى

  گردد.تر مىنسبت به گذشته مدون
اسـت،   مند به نظام دادگسترى آلمانعنوان نقطه آغاز براى هر آن که علاقهما امیدواریم که این کتاب به

را فراگیرنـد.   هاى یک نظام حقـوقى اند سازمان و اندیشهمفید واقع شود؛ همچنین براى خوانندگانى که مایل
  است. حقوق انگلستان متفاوت، اما با وجود این، در حال ایجاد ارتباط با آن نظامى که بسیار با

آنچه را  خواهیم کهبدیهى است مسئولیت کامل هر اشتباهى را در این کتاب برعهده گرفته و از شما مى
  کنید باید افزوده شود، با ما براى چاپهاى بعدى در میان بگذارید.احساس مى

  
  دکتر آنـکه فرکـمـان
  دکتر توماس وگـریش

  

                                                             

1. "There's always the Channel." 


